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أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

 و )ص(سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمدصلي االله علي الحمدالله رب العالمين و 

الدين علي اعدائهم اجمعين الي يومةالطيبين الطاهرين و لعنعلي آله

خدمت رفقا و دوستان در جلسات گذشته نسبت به ايـن فقـره از روايـت                

كند مطـالبي عـرض     ان بصري كه حضرت عنوان را امر به رياضت مي         نوعشريف  

شد و گفته شد كه مساله رياضت طبق آنچه كه در همـين مـضامين ايـن روايـت                   

 و  غـذا شريفه آمده فقط اختصاص به اين مواردي كه حضرت نسبت بـه كيفيـت               

اش  بلكـه يـك قـدري دايـره        ،طور در ارتباط با ساير امور فرمودنـد نيـست         همين

دهـد در بـر     ي را كه انـسان انجـام مـي        ي و همه امور انسان و كارها       است تروسيع

.گيرد و بطور كلي اين مطلب مطرح شدمي

 مطلب ، اگر خدا بخواهد و توفيق بدهد در امروز نسبت به اين مقدمه حال

.كنيم تا اينكه به ساير مطالب برسيمميرا تمام 

 بعـضي از الـسنه و افـواه و    مطلب در مورد رياضت آنچنان نيـست كـه در   

شود كه رياضت عبارت است از يك مساله شـاق و           جات ديده و شنيده مي    نوشته

كنـد و  بسخت و مشكلي كه مانند يك غـولي در نـزد انـسان ايـن مـساله جلـوه             

، در راه خدا قدم بردارد طبعا بايد مسائلي را متحمل بـشود            خواهدميهركسي كه   

بسا بـسياري از   بايد برسد و چهصعوباتيها وختي به س  ،مشكلاتي را بايد طي كند    

 از  راآيند و لذا بطور كلي سـير در راه خـدا  افراد از عهده انجام اين مطالب برنمي      

 اين به عهده افرادي است !گويند اين كار ما نيستكنند و ميمسير خود حذف مي   

طـور كلـي     و ب  !دتوانند تحمل كنن  را مي هايي  زحمت! هايي هستند كه داراي همت  
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شود جات و كتابها هم اين كيفيت برداشت از رياضت ديده مي          در بعضي از نوشته   

 چطور اينكه انشاءاالله اگر توفيق پيدا كنيم راجـع بـه      ،و همين نحوه برداشت است    

افراد را نـسبت بـه      اين قضيه در آخر مبحث يك توضيحي خواهم داد كه ديدگاه            

،گوينـد راه خـدا ايـن اسـت     مـي ،دهند ميكنند و مبهم جلوهراه خدا را مشوه مي   

 اين مشكلات را دارد و خلاصـه انـسان بـه ايـن             ، اين مسائل را دارد    ،بياييد ببينيد 

هـا هـستند در مـساله مدارسـت و           چطور اينكه خيلـي    ،افتدطرف و آن طرف مي    

 فـلان   ،كننـد كنكاش و تحقيقات مسائل فلسفي و كلامي هم همين اشكال را مـي            

 فلاني آمد به حكمـت  ،سائل فلسفي پرداخت و از سركجا درآورد      س آمد و به م    كَ

 فـلان آمـد و در       ،چنـان شـد   و دروس فلسفي پرداخت و اعتقاداتش اينچنين وآن       

 خب اگر   ،و تعدد خدا شد   آلهه  درسهاي حكمت شركت كرد و بعد قائل به تعدد          

ه  ما در فقه هم داريم يك همچنـين مـسائلي ك ـ  ،جا اينطور استاينطور است همه  

حـال آن كـسي كـه       كـل تواند انسان را به بيراهه بكشاند علـي       فرض بكنيد كه مي   

نسبت به مسائل اطلاع ندارد و برداشتش ضعيف است ممكـن اسـت بـسياري از                

 كساني كه نسبت به مـسائل فقهـي   ، چطور اينكه هست،اين مسائل رهزن او باشد   

،داريـد مـي بينيـد     آورند كـه خـود شـما        اطلاع كافي ندارند سر از جاهايي درمي      

 در  ، افراد غيرمطلـع در مـسائل فقـه        ،شنويدكنند كه داريد مي   مطالبي را مطرح مي   

رسـند كـه سـر از كفـر و الحـاد و              به نتايجي مي   ، در مسائل تفسير   ،مسائل اصول 

 آدم نفهم بايد    ، چرا؟ چون سواد ندارند    !دورنآحذف بعثت و رسالت و اينها درمي      

 اطلاعات خودش را قوي كند و بايد هرچيـزي را بـر            برود به درس بپردازد وبايد    

.عهده متخصص همان گذاشت

هايش صحبت  اگر يك شخصي بيايد پيش بنده و راجع به يكي از ناراحتي           

 من گرچه مقداري هـم      ،كند اين قسمت قلبم درد مي     ،كند من آنجايم درد مي    :كند
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م بايد ايـن مطلـب      دادن ندار حالا سواد پزشكي داشته باشم حق اظهارنظر و دارو        

بـه ايـن     اگر من اين كار را كردم و او رفـت و           گذاشت،بر عهده آن متخصص     را  

 من نسبت به اين مساله پاسخگو بايـد         ،مساله عمل كرد و به يك مطلبي مبتلا شد        

. يا مضلّ، قاتل، هيچ شكي در اين قضيه نيست،باشم و قاتل خواهم بود

كنيم يكـي   چيز دخالت مي   چند درها اين است كه   يكي از عادات ما ايراني    

، فلان قـرص را بخـور      گوييممي...گويدميمريض  در قسمت پزشكي است كه تا       

آورنـد  ها درمي شان البته سابقي  ها هم از توي كيسه     حالا بعضي  ،فلان دوا را بخور   

!!گويند بخور من خوردم خوب شدم و تو هم بخورو مي

 ـ ، تـا مـسال     است ايي مسائل بنّ  درو ديگري   اينجـايش را    ،شـود ايي مـي  ه بنّ

 در اسلام هر    ... و فلان و   ، آنجايش را آنجوري درست كنيم     ،اينطوري درست كنيم  

ي بايد به متخصص همان فن ارجاع داده بشود كسي كه نسبت به مسائل اطلاع               فنّ

،اي كه با فنون مختلف در ارتباط است فتوا بدهدتواند در احكام شرعيهندارد نمي

تواند نسبت به آن احكامي كـه   به مسائل پزشكي اطلاع ندارد نمي      كسي كه نسبت  

آمـديم در    همين الان كه داشتيم مـي      ،با مسائل پزشكي در ارتباط است فتوا بدهد       

،كـردم خدمت يكي از سروران و دوستان و رفقا خدمتشان من اين را عرض مـي              

اجع كـه   يكي از افراد و از مر     - كه فلان شخص     ،صحبت همين مساله مطرح شد    

 يكـي  -ي بـوده رو مشهوفوت كرده و ايشان در مشهد بوده و بسيار فرد معروف    

 در زمان مرحوم پدر ما خيلي اظهار  ما،ائي كه فعلا حيات دارد و از دوستان       از اطب 

 ايـشان   ، خود ايشان مسئوليتي دارد در سازمان انتقال خون        شت،لطف و محبت دا   

 كه آقا ما رفته ،دادمته بودم گوش مي  گفت و من نشس   خودش داشت به پدر ما مي     

 خب در زمان جنگ ،پيش فلان شخص راجع به اين مساله خون و اهدائشبوديم  

طور بيمارستانها پر از زخمي بود و اينها       همين ند، افراد بود  ،آوردند زخمي مي  ،بود



1644مجلس / ن بصريشرح حديث شريف عنوا

دادنـد اينهـا   خون نمي اگر   اينها احتياج به مداوا داشتند و        ،احتياج به خون داشتند   

گفت ما رفتيم    مي !شود توي رگ اينها كرد     آب كه نمي   ؟ چكار بايد كرد   ،مردندمي

 بياييد تبليغ كنيـد و تـرويج   شماكرديم كه  صحبت مي  شانراجع به اين قضيه با اي     

 ايـشان  ...يقه هـستيم ضنظـر در م ـ كنيد و به افراد بگوييد بيايند ما الان از اين نقطه   

 خون نجس اسـت و تزريـق        ؟زنيد شما مي  آقا اين چه حرفهايي است كه     ":گفت

 مـا كجـا     !؟چـي شـد   : گفت،  !" بشود  انجام شود اين كار  نجس حرام است و نمي    

كنيد اين يك مـورد بـسيار جزئـي اسـت كـه دارم برايتـان                 التفات مي  ...؟يماهآمد

، حـالا چـه برسـد بـه مـسائل ديگـر            ، جاي تعجب است   برايتانگويم كه شما  مي

مـرگ  ت و چيزهايي كه مربوط به      قضاياي كه مربوط به مي    دانم   نمي ،مطالب ديگر 

ها و مطالبي كه در اين زمينـه پـيش مـي آيـد در       و امثال ذلك و اهدا كردن      مغزي

ها، هزار مساله ما داريم كه هركدام از اينها نيـاز            تغيير جنسيت   مثل مسائل مختلف 

،نياز به تحقيـق دارد    ، نياز به مطالعات مستمر دارد     ، نياز به دقت دارد    ،به فهم دارد  

العمـل گـسترده و     كند كه بر اساس آن صحبت عكـس       صحبتي را كه يك فرد مي     

 بايد به عواقبي    ،شود بايد به تبعات اين مساله توجه كند       وسيعي در جامعه پيدا مي    

 مربوط به  و  مطلب فقط بر عهده    ،شود نظر داشته باشد   كه بر اين مساله مترتب مي     

ي است كه ممكن است تمـام افـراد را در بـر بگيـرد و                ا مساله ،خود انسان نيست  

ها افراد را در بر بگيرد و همه آنها نسبت به اين قـضيه مبـتلا باشـند پـس                    ميليون

بنابراين نكته اساسي و نكته مهم در احكـام اسـلامي و در مبـاني اسـلام حركـت         

 از آن   تركردن و انجام دادن و طي كردن و كارها را بر طبق ميزان صحيح كه متقن               

 ايـن   ، انجـام دادن اسـت     ،موقعيت در شرايط حاضر براي فرد وجود نداشته باشد        

السلام با اين    ائمه عليهم  ...با اين حركاتش  و   رسول خدا با اين مطلب       ،معيار است 

.كردندكردند و با افراد بحث ميكيفيت با افراد صحبت مي
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رت عرض كردنـد  السلام و به آن حضنفر آمدند پيش امام صادق عليه     چند

 مريض بود و اين نيـاز بـه          و كه راجع به فلان شخص كه يكي از دوستانشان بود         

 مريض بود و افتاده بود و اين افراد بلندش كردنـد و بردنـد   ه بود وغسل پيدا كرد 

 از   و آب ريختند روي سرش در هواي سرد و زمستان و اين بنده خدا فوت كـرد               

ينقدر عصباني شدند كه رگهاي گردنشان متورم   السلام ا  امام صادق عليه   ،دنيا رفت 

 آخـر   ، چرا تيممش ندادند   ، خدا بكشد اينها را    ا تيمموا قتلهم االله   هلّ: فرمودند ،شد

 ببينيـد در مكتـب   ،ريزنـد  آب نمي رويش مريض را كه،دهندمريض را غسل نمي   

دانـد وقتـي كـه       هر فـردي در اينجـا مـي        ،گرائي است  مكتب عقل  ، مكتب ،اسلام

را انجام داد نه يك فرد سالم را،    مريض  كم مطابق با    ح بايد   ،ريض است شخص م 

تواند با  مي،تواند انجام بدهد همه كار مي،تواند بكنديك فرد سالم همه كار را مي      

 الان افراد سالم هستند در اينجا در اين هـوا           ،سرعت چندكيلومتر در ساعت بدود    

ن يك سكته قلبي كـرده كـه بايـد           ولي فردي كه الا    ،دوندبگويند بدوند خوب مي   

گويند نشـستن هـم بـرايش اشـكال دارد ممكـن اسـت        استراحت كند و حتي مي    

 مبتلا بشود   به آنوريسم د و رگ آئورت     بشوموجب بشود كه به آئورت فشار وارد        

 خب  ،شوي خوب مي  ،دوم تو هم بدو    كه بلند شو من مي     : بگويند به اين حالا اگر   

 همان قدم اول كـار را تمـام    كند،ميتمام  و  ،افتدمي،رددااين قدم اول را كه برمي     

 و اسلام مكتب عقـلا      ،قلا كار ديوانگان است نه كار ع      ،كند چرا؟ چون اين كار    مي

، ولـي بينيـد  مكتب جنون مكاتبي اسـت كـه داريـد مـي       گان،است نه مكتب ديوان   

، مكتـب اختيـار    ، مكتـب حريـت    ، مكتـب آزادي   ،گرائـي  مكتب عقل  ،مكتب عقل 

 اين مكتب، مكتب اسلام است همان خوني كـه در زمـان پيغمبـر               ،مكتب انتخاب 

قابل خريـد و    و   اينكه نجس است     بهاي نداشت و نجس بود و روايت دارد         فايده

 چون الان در اين شرايط به عنوان يك اصل  خون همان،شودفروش نيست و نمي
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كند ت پيدا ميمهم در حيات بشري و در زندگي بشري مطرح است الان موضوعي         

 چطور شد كه شـما دربـاره     ،كندكند و قيمت پيدا مي     ارزش پيدا مي    خون و همان 

 و احكام ضروري قائل بـه اجـازه و اباحيـت اسـتفاده از آن           هموارد و احكام ثانوي   

 فرض كنيد شخصي در حال موت است و از تشنگي دارد از             !هستيد؟مورد حرام   

 ـ     بين مي  در شـرايط عـادي     كـه   ر اينجـا هـست      سي د رود و فرض كنيد آب متنج

  س حرام است  خوردن آب متنج،     قطـره  يـك  س شـده حـالا    فرض كنيد كه متـنج

،كنـد  فرقي نمـي    و شود مي معاقب حرام است و اگر بخورد        و  افتاده  آن خوني در 

ولي در اين شرايط نه تنها بايد اين آب را بخورد بلكـه اگـر ايـن آب را  نخـورد            

 حـالا   ،آورد پدرش را خدا در روز قيامـت درمـي         باعث قتل خودش شده است و     

 خودت احكـام     اينكه هي به خدا بگويد من در اينجا از شرب آب متنجس بخاطر           

آن حكم را براي تـو      اگر من   گويد   خدا مي  ،را بر ما نازل كردي من اجتناب كردم       

گيـري چـرا؟ چـرا بايـد     گيري اين را نمي تو او را مي   م،را هم داد  حكم   اين   ،دادم

نطور باشد؟ هر حكمي و هر فعلي و هـر عملـي در زنـدگي انـسان بـر اسـاس               اي

 اين در يك زمان ،مكتب اسلام آن ارزش ويژه خاص خودش را در آن موقع دارد           

خواهيد اين ليوان آب را بخوريد  همين كه شما مي،دهداين ارزش را از دست مي  

 آب گذاشته، بايد  بينيد در ساك و كيفش    شود و مي  يك مرتبه دوست شما پيدا مي     

 قبل از اينكه به اين مساله مبتلا بـشود خـوردن ايـن آب               ،بگذاريد زمين تمام شد   

 پـنج ثانيـه بعـد خـوردن ايـن آب            ، الان خوردن اين آب واجب اسـت       ،حرام بود 

 مكتب اسلام است تو برو حديث مفـصل         ، اين مكتب  ؟ درست شد  ،شود حرام مي

.له داريمبخوان كه از اين قبيل هزاران هزاران مسا

كه بر اساس آن مساله بايد انسان زندگي خودش را و اطـوار خـودش را و    

افعال خودش را بايد بر آن اساس بايد قرار بدهد و روش بزرگان و عرفا و اهـل                  
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توحيد بر اين مساله بوده يعني انضباط دقيق و تنظيم دقيق و رعايت دقيـق افـراد                 

اي و در هـر جـايي ايـن مـساله      وهله افراد هركدام نسبت به خود در هر  ،در امور 

دانم گفتم يا نه ظـاهرا   نمي- مرحوم والد ما در مسائل مختلف     .بايد رعايت بشود  

 فنـي بـوده و آن       خب اولا ايشان فردي بود كـه اصـلا فكـراً          -گفتم خدمت رفقا    

اي ايـشان راهـش و      اي و در هـر نكتـه       ولي بطور كلي در هر مـساله       ،بجاي خود 

اي بـه بهتـرين و بـه     در هر قضيه،احسن و انتخاب اعلي بوده   روشش آن انتخاب    

گفتنـد  شـديم ايـشان كـه نمـي        ما مريض مي    مثلا ،.. مورد ترينبالاترين و به دقيق   

 چـشممان درد    ،كـرديم داخلي مراجعه مـي   كتر  هرچيزي بخوريم بايد به بهترين د     

صاب بـه    بايد فـرض بكنيـد در اع ـ       ،كرد بايد در چشم به بهترين مراجعه كنيم       مي

. بود در همه چيز بايد اين،بهترين مراجعه كنيم

 همشيره ما احتياج به اعصاب و كمر و عمل پيدا كرده ، يكي از اقوام ما

فقط بايد ": ايشان گفته بود، افراد متخصص زيادند و همه هم خوبند، خببود

عليرغم" حق نداري مراجعه كنيايشانشما به فلان كس مراجعه كنيد و به غير 

 خب خيلي آمادگي داشتند و آشنايان و ، افراد ديگر حتي از دوستان بودندآنكه

، كه نظام حق است، چرا؟ براي اينكه اين نظام....اينها كه اين مساله انجام بشود

 بر اساس همان ، كه نظام عرفان است، اين نظام، كه نظام توحيد است،اين نظام

ن تقويم و بهترين موقعيت قرار كيفيت نزول فيض پروردگار و وجود در احس

šš در نظام خلقت ،گرفته šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ     χχχχ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ////©© ©©!!!! $$ $$####uu uuθθθθ èè èèδδδδ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$####�� ��χχχχ rr rr&&&& uu uuρρρρ$$$$ tt ttΒΒΒΒšš ššχχχχθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠuu uuθθθθ èè èèδδδδ

ãã ãã≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$####�� ��χχχχ rr rr&&&& uu uuρρρρ©© ©©!!!! $$ $$####uu uuθθθθ èè èèδδδδ�� ��’’’’ ÍÍ ÍÍ???? yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####çç çç�������� ÎÎ ÎÎ6666 xx xx6666 øø øø9999 $$ öö آيهيا١∪∪∪∪⊅⊅⊅⊅∌∌∌∌∩∩∩∩####$$ ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&&(( ((####ρρρρ ãã ãã���� ©© ©©3333 xx xx���� tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒþþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&&33 33$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒtt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ªª ªª!!!! $$ $$####

ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ!! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] øø øøŠŠŠŠ tt tt////�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////99 99≅≅≅≅ yy yy____ rr rr&&&& uu uuρρρρ‘‘‘‘ ww wwΚΚΚΚ || ||¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ33 33¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ#### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏVVVV xx xx....zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####ÇÇ ÇÇ›››› !! !!$$$$ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ==== ÎÎ ÎÎ////öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘
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tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 ss ss9999∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪در تمام اينها انسان را در مساله تكوين ، آيات ديگر در اين زمينهو١ 

 پروردگار ،كندت ميبه بهترين وجه و به بهترين كيفيت نزول حقيقت وجود دعو

متعال حق است و فعل او حق است و تمام عالم بر اساس آن نظم و اداره دقيق و 

 بهترين ، پس روي اين جهت بهترين موقعيت تشريع، گرفته استقرارتدبير متقن 

 و ، بهترين موقعيت هدايت و ارشاد، بهترين موقعيت تزكيه،موقعيت تربيت

 رودست ،عيتي است كه مافوق نداشته باشد آن موق،بهترين موقعيت راهنمايي

 در خطورش در صحبتش و در اطوارش بايد اين ، انسان در فكرش،نداشته باشد

 در وجودش بايد اين نظام را به ،وضعيت و اين نظام را در خودش نهادينه كند

خواهد يك چيزي را  وقتي كه يك شخصي مي،عنوان يك اصل اساسي بپذيرد

بماند بايد برود بهترين كاغذ را بگيرد و بهترين قلم را كه ه كخواهد  ميوبنويسد 

 كسي كه ،شودگذارم نمينويسم مي اينكه حالا يك چيزي مي،بتواند بنويسد

 آن ،خواهد بگويدخواهد صحبت كند بايد تمام جوانب مطالبي را كه ميمي

س اين  آثار سوء و تبعات نامناسبي كه ممكن است بر اسا،جوانب را بررسي كند

مطلب پيش بياييد در نظر بگيرد و از آن طرف جهت سوء استفاده ديگران راه را 

ببندد و آن چه را كه مورد نظر پروردگار و حق است بدون ملاحظات شأني و 

 اين كاري است كه او بايد انجام بدهد در ،شخصيتي و اجتماعي بايد بيان كند

 ديگر نيازي به باز ،خودش در اشتغال ،بهترين نحو، هر شخصي در فن خودش

 اين نظام اگر در ما جايگزين شد به جاي نظام حدسيات، ،كردن اين مطلب نيست

دهم، انجام ميكنم پس الان اين كار را چون اينطور خيال مي...گمانيات، خياليات

 چون الان گمان من بر م،دهزنم پس اين كار را انجام ميچون اينطور حدس مي

8آيه ) 30(سوره الروم -١



1649مجلس / ن بصريشرح حديث شريف عنوا

خوانيد ها مي شما در بسياري از نوشته،اين مطلب اينطور استاين است پس بنابر

كه  تو! غلط كردي حدست اين است، حدس من اين است:گويد ميهمثلا نويسند

 به يك مطلب برس و وقتي رسيدي و ؟نويسيحدست اين است براي چي مي

نويسم و يقين كردي ديگر نگو حدس من اين است بگو يقين من اين است و مي

 وكنيخود كردي خيال مي تو بي"كنمخيال مي"نويسي  اين كه شما مي،ويمگمي

 تو كه در كتاب ،كنند همه افراد خيال مي!كنمها مي من هم خيلي خيال!نويسيمي

 از !كني تو غلط مي،كه اين آيه اين معنا را داردحدس من اين است نويسي مي

 جبرئيل بر تو ؟ايرا ديده روايات ؟زني؟ درس خوانديكجا اين حدس را مي

آيي و به قضاوت  يا با آن عقل پوك و مغز مساوي با حجر مي؟نازل شده است

خواهي بپردازي؟ يك فرد مسلمان حق ندارد بگويد من درباره اين مسائل مي

 حق ندارد بگويد من ، حق ندارد بگويد گمان من بر اين است،كنمخيال مي

د بگويد كه بلكه باي،رسدطور به نظر مي حق ندارد بگويد اين،زنمحدس مي

 آن مطلب راجح است ولي اين احتمال در مقابل به اين ،شوداحتمال اين داده مي

.شوددليل داده مي

،رسد اينطور به نظر من مي، اما انسان بيايد بگويد گمان من بر اين است

آن وقت چه ،كنم و بعد يك اصلي را بر اين اساس قرار بدهداينطور خيال مي

گو بايد اين كار ن ديگر ،گويي خيال من بر اين استخواهد شد؟ خب تو كه مي

 كه تخيليهزار  ما مثل ، اشكال نداردد وماناين ديگر در مرتبه خيال ميو ،را كرد

 شش ، خبگويي نظر من بر اين است تو كه مي،ااينه كنار گذاريمهست آنرا مي

شوي شش ميليارد و يكمي دهند تو هم مييميليارد جمعيت دنيا دارند نظر م

كنند  اين همه مردم دارند خيال مي،گويي تخيل من بر اين است تو كه مي،ديگر

 ولي اين گمان من بر اين اساس است آن ،خب شما هم همينطور مثل يكي از آنها
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؟شود قضيه چي مي؟ آن وقت چي شد!گويي پس بايد اين كار را بكنيوقت مي

آيد آن مطلب  فردي كه مريض است مي،شود اين فرد مريض است مياين معلوم

 آن مطلب به واقع ،راتر آن مطلب قابل قبول، آن مطلب متقن را،محكم را

كنم همه در مرتبه اينهايي كه عرض مي-سازد چون با فكرش نمي،نزديكتر را

سازد كنار چون با فكرش نمي-رياضات است كه توضيحش را خواهم داد

 يك مطلب ، يك مطلب غيرمعتبر،رود سراغ يك مطلب ضعيف مي وگذاردمي

گيرد و در كنار اين  آن را مي و يك مطلب ناقص و يك مطلب واهي،غيرصحيح

نشاند و آن حكمي را كه بايد به آن حكم برسد بر اين مساله بار مطلب قوي مي

 همين ؟كندر ميديوانه چكاديوانه،است، كند خب اين چي شد؟ اين جنون مي

 كاري كه الان يك ؟كند الان يك پزشك چكار مي، آدم ديوانه،كندكار را مي

 اين همه الان دوستان در اينجا هستند كه پزشك ؟كند چي استپزشك مي

كنند؟ آيا يك كدام از دوستاني كه در اينجا هستند بر آن مطالبي هستند چكار مي

 امكان ندارد هر روز بايد ؟كنندوجه مياند تكه فرض كنيد ده سال پيش خوانده

 نسبت ، نسبت به مقالات جديد، نسبت به كشفيات جديد،نسبت به مطالب جديد

 چون بالاخره اين علوم ،تر به يقينبه آنچه راكه به عنوان نه يقين به عنوان نزديك

 مشخص است از همه ظهورش بيشتر ،تجربي همه در حال تغيير و تحولات است

 بدون ، بگويد او ولي همين عقل بدون اينكه نياز باشد پيغمبر به،استجدر همين

 بدون ، برايتان دستور بيايد)عليه السلام(اينكه شما نياز داشته باشيد از امام زمان

گويد  عقل شما مي، روايت بيايد)عليه السلام(اينكه نياز داشته باشيد از امام صادق

 من ،توانم اعتماد كنمدانشگاه خواندم نمياين در من به آنچه را كه ده سال پيش 

،توانم الان اعتماد كنمبه آنچه كه پانزده سال پيش يا سي سال پيش خواندم نمي

 پيشرفت جديد كه بر اساس ، تكنولوژي جديد، ببينيم تكنيك جديد،بايد بياييم
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تجربه و بر اساس تجربه و امتحان است اين تكنيك امروز چه راهي در پيش پاي 

كردم و امروز  آن روشي را كه سابق با آن روش عمل و جراحي مي،گذارد ميمن

آن روش نقض شده است و روش بهتر با ضايعه كمتر و وقت كمتر و تبعات 

توانم اين روش را رها كنم و به آنچه را كه قبلا در كمتر الان مطرح است مي

خص اين كار را چهل سال پيش در اينجا يا جاي ديگر خواندم عمل كنم؟ اگر ش

نبايد بهبروي،  نبايد پيشش ، ديوانه است، صاف ديوانه تمام شد،بكند ديوانه است

 او حالا اگر فردي بيايد و به همين مساله عمل كند ما به؟ درست، مراجعه كنياو

يا  پيغمبر گفته ؟ گفته اين كار را بكن)عليه السلام(گوييم؟ امام زمانچي مي

خواهد اين كه اينجا هست دستور نمي،ز به دستور ندارددستور داده؟ يا او نيا

گويد كه شما بايد الان اين عمل ها به من مي به جاي گچ اين سلول)اشاره به سر(

گويد كه شما بايد اين  عقل آدمي و عقل انسان به من مي، عقل من،را انجام بدهي

 در پيش بگيري گويد كه بايد اين مساله را فكر من مي،روش را در پيش بگيري

 فرموده )عليه السلام( بله امام زمان، ندارم)عليه السلام(من نياز به دستور امام زمان

 قبر  پيغمبر براي، پيغمبر فرموده و بالاترش هم فرموده،و بالاترش هم فرموده

دانم چكار كردن و نمين قبر را شروع كردند سفت آه بودند، كندكهمعاذ سعدبن

 گفتند كه يا رسول االله شما كه گفتيد قبر را ، چيدن را و اينهاكردن و سنگ و لحد

شود كراهت دارد دوباره انسان آن قبر را  وقتي قبر خراب مي-! مرمت نكنيد

گذارد حالا چه سنگ بگذارد يا نگذارد بسازد وقتي در قبرستان سنگ قبر را مي

كند غيير پيدا ميآيد در اثر تغيير و تحولات محيط تبعد از يك مدتي باران مي

 شكسته ، اگركراهت دارد شما برويد دوباره بگوييد اين سنگ را عوض كنيد

 بايد ، آثارش را از دست داده ولش كنيد، قبر تسطيح شده ولش كنيد،ولش كنيد

شود  آن وضعيت بايد براي فردي كه وارد آن قبرستان مي،آن وضعيت قبرستان
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نه باغ و بوستان و كنار نهر ،آيدود مي چكشي باشد كه بر مغزش فر،ه باشدمنب 

شود بداند كر باشد كه شخص وارد قبرستان ميآب و بقيه مطالب و اينها بايد مذِّ

آيند  فردا مي،كه فردا نوبت اوست امروز اين سر جنازه را گرفته و تشييع كرده

جا دفن  هميندرجا، آورند همين همين را مي وگيرندسر جنازه همين را مي

كنند خواهند فرداي براي اين ميفاتحه ميو كند كنند و همين كاري كه اين ميمي

پردازند و به تقسيم غنائم ميروندسه روز هم مجلسي و بلند مي شوند ميدو

ساخته شود بايد درست  اما ابتداي مطلب وقتي كه قبر درست مي؟درست شد

 روي بدن خراب لان اگر بخواهد الان بدن در اينجا افتاده ولي ا، هان ببينيد،بشود

 الان اين بدن در اينجا قرار گرفته آيا ،ن بحثي نيستآدر بايد درست بشود بشود 

 بريزيم و برود پي كارش؟ نه بايد لحد درست خاكطوري  آيا همين؟چكار كنيم

، رويش را پوشاند كه اين بدن خاك رويش نريزد، آجر در كنارش گذاشت،كرد

 آمدند به - بعد آن وقت خاك را بايد ريخت،قف باشدبه اصطلاح مسبايد 

 پس چرا شما خودتان يدكننگوييد اين كار را رسول اكرم گفتند شما كه به ما مي

 اين كلمات را بايد نوشت و در ، ببينيد كلام پيغمبر را؟كنيدداريد اين كار را مي

حرف من و ها بايد اين را گذاشت به جاي همه جا بايد نصب كرد در سازمان

 مجتمعي ،اي اداره،امثال من بايد كلام رسول خدا را نوشت و در هر سالني

 خدا فرموده است اگر "تقنه فائاًنع شيصرحمه االله من " اتاقتان همه جا ،ايخانه

 اگر ما به اين عمل ، درست انجام بدهد،خواهد كاري انجام بدهديك كسي مي

 آن كسي كه ؟ دنيا بوددرها يچارگي اينقدر ب؟كرديم اينقدر مصائب داشتيممي

 شخصي بنشيند كه بتواند آن كار را انجام ،خواهد برود پشت آن ميز بنشيندمي

دهد كسي  آن كسي كه دارد فتوا مي....شد اگر اين انجام مي،اش باشد كننده،بدهد

نويسد براي مريض  آن كسي كه دارد نسخه مي،باشد كه اهليت فتوا داشته باشد
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، بصير باشد، قطع داشته باشد،م داشته باشدزشد كه نسبت به آن نسخه جكسي با

 چقدر مبالغ و ؟شدآمار ضايعات كم مي هان چقدر،معلوماتش به روز باشد

 هان ؟ و اين همه مصائب نبود؟شدها همه اينها در جاي خود مصرف ميهزينه

ا است نيايد و بنّ اگر معمار نيست ،اي بسازدخواهد خانه آن كسي كه مي،هر كسي

 بسيار خب ،ايي بكنايي هستي برو بنّ بنّ،به آن شخص بگويد من معمار هستم

 ديگر نگو من معمار ليكني وزني چه ميگذاري سقف ميآجر را روي هم مي

طور و  و همين، آن شخصي كه كارگر است نيايد بگويد من بنا هستم،هستم

در اتاقمان بگذاريم دربنويسيم و  اين كلام رسول خدا را اگر ما ...طورهمين

دانم همه جا بايد اين كلام را نميدر ،مان بگذاريمادارهدر ،سالنمان بگذاريم

خواهي انجام  هر كاري را كه مي"هتقن فاشيئاًنع صرحمه االله من "بگذاريم 

دهي فرض كن اين خواهي بنويس تا احتمال مي مقاله مي،بدهي درست انجام بده

خواهي منتشر بكني اين ممكن است در يك نقطه  نظريه را كه ميات اينمقاله

 برو آن ، نه،ديگر دنيا آمده باشد راجع به اين قضيه نظري داده باشد نگو ولش كن

بيني احتمال  اگر مي،خواهي بكني حكمي كه مي، برو آن هم نگاه كن،هم ببين

مش مورد  كلا،نظر است فكرش مورد تاييد استدارد فلان شخصي كه مورد

 برو از كتابخانه ، احتمال داده باشد در اين قضيه نظري داده باشد،توجه است

... در همه جا اين مساله، همه چيز،كتاب را بردار ببين بعد نظر را بده

و كسي هم كه نسبت به مساله اطلاع ندارد خودش را جلو نياندازد كسي 

جلو نياندازد كسي كه كه نسبت به مساله آن بصيرت كافي ندارد خودش را 

 دليلي ندارد كه انسان بيايد ، تمام جوانب مساله را بررسي نكرده،نسبت به مطلب

انجام بدهد اين چيست؟ اين قانون اسلام است اين را مي گويند رياضت، 

 كاري را كه "تقنه فاشيئاًنع صرحمه االله من " رياضت يعني ،رياضت يعني اين
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گويند  مي شماآيند بهدرست انجام بده وقتي ميخواهي انجام بدهي آن كار را مي

ر هر فحشي برندا يك دفعه گوشي تلفن را ،كه فلان كس فلان خلاف را كرده

 شايد عوضي ، شايد اشتباه شنيده، شايد اين شخص اشتباه كرده! كنيشداري نثار

گويند بنويسيم براي  و اين كه مي"تقنه فاشيئاًنع صرحمه االله من "د، گفتن اوبه

 تا اين را گفت يك ، پيغمبر اين را فرمود،زندين حرفي مينين است تا يك همچا

، بروم تحقيق كنم،روي توي فكر يك مقدار مي،گذاري زمينوشي را ميگدفعه 

 اصلا صدوهشتاد درجه مساله ، كجاو آنكجا اين  اي بابا ،شايد اين اشتباه كرده

 اين كه من دارم خدمتتان ،به اين كيفيت است صدوهشتاد درجه مطلب اين است

 صدها بااي است كه من در ارتباط با بزرگان كنم اين نتيجه سالها تجربهعرض مي

.نفر از شاگردان اينها داشتم

 فقط به عنوان نتيجه عرض مكن بازش نمي،اي اتفاق افتاده بوديك قضيه

 كشيده شده  يك قضيه اي اتفاق افتاده بود و در آن قضيه مساله خيلي بالا،كنممي

 و اين به او بگو و او به اين بگو ما هرچي به اين مساله ،بود در زمان مرحوم آقا

 خصوصيات ، اين مطلب نبايد اينطور باشد،فكر كرديم ديديم نبايد اينطور باشد

 كلماتشان ه ب، اخلاقشان ما اطلاع داشتيمه خب ب،دانستيممرحوم آقا را ما مي

 ولي همه جا فخورد اين مساله نمي،خورد اين نمي،آيد اين نمي،اطلاع داشتيم

 ما رفتيم راجع به اين قضيه تحقيق ،شودپخش است و همه جا دارد گفته مي

 كه فقط يك مساله عادي نبود آبروي ،كرديم خب آن وقت اين يك مطلبي بود

افراد در اينجا مطرح بود مسائل خانوادگي در اينجا مطرح بود ارتباطات در اينجا 

رح بود اينطور نبود كه فقط يك مساله عادي باشد كه انسان از كنارش بگذرد مط

 هي اين خط را گرفتيم تا رسيديم به ،ما رفتيم راجع به اين قضيه تحقيق كرديم

 رسيديم  بود،ش كه آن از طرف مرحوم آقا قضيه را نقل كردهأآن منبعش و منش
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گوييد چي است؟ كه شما مي اين مطلبي ؟ گفتم اين قضيه چي است،ن واسطهبه آ

گفت بله اين مساله اينطور بوده و فلان بوده و ايشان راجع به اين قضيه به 

اصطلاح من بعد از اينكه اين حرف را زدم ايشان خنديدند و تاييد كردند كه اين 

 خب تا اينجايش ما به اين مساله رسيديم و آيا :گفتم! مساله درست است

: نه، گفتم:م كلامي را گفتند؟ يك فكري كرد و گفتخنديدند يا بعد از خنده ه

، پس فهميدم قضيه چي است: گفتم، نه: گفت؟حتي يك كلمه هم حرف نزدند

اي هم در روي اين  يك خنده، يك حرفي گفته شده،يك خنده ايشان انجام دادند

 اين خنده به عنوان تاييد اين مطلب تلقي شده و بعد همه جا پخش ،مساله آمده

،گويندكه بله آقا نظرشان نسبت به اين قضيه اين است و همه هم دارند ميشده 

اي است و خلاصه من رفتم خدمت مرحوم آقا و گفتم آقا يك همچنين قضيه

؟ كي تاييد كردم؟ من تاييد كردم:صحبت در اين است كه شما تاييد كرديد گفتند

.. م شما خنديد و  يك همچنين صحبتي شده و براي شما نقل شده و بعد ه:گفتم

خنده حكايت با خنديدم نه به اينكه بخواهم شخص گفتند من به اين حرف اين 

 ولي خب پوچ  نگفتند پوچالبته ايشان-، من به اين حرف پوچ باشد،از تاييد

 خب ايشان صلاح ، من به اين حرف اين خنديدم و مطلب ديگري را نگفتم-بود

 شما ببينيد ما يك دفعه در تخيل تا كجا ،اي را مطرح كننددانند كه مسالهنمي

گويد تاييد كرده  اين مي،خندد آن ولي خدا اصلا دارد به اين حرف مي!رويممي

 رفتيم گفتيم بابا نكنيد اين كارها را شود، برعكس ميصدوهشتاد درجه اين قضيه

اش را درآورديم و رفتيم ديديم مساله چي است و به كجا نكنيد ما رفتيم ته

 خب كجا شد ، يك جريان به وجود آورد يك تخيل، يعني يك تخيل،تباط داردار
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 اين هم كلام پيغمبر ، اين كه آيه قرآن شد؟ كجا شد،يقين نداري حركت نكن

طور در هر مطلبي و  همين قس عليه فعلله و تفعلله هان اين يك قضيه و،است

،شود رياضت اين مي،اي انسان بايد اين را مرام خودش قرار بدهددر هر قضيه

درآوردي عرفا و صوفيه ن اين يك اصطلاح و كار م،گويند رياضتاين كه مي

است و در شرع نسبت به اين مساله ما اثري و مطلبي نداريم اين مطلب از جمله 

 رياضت در اصطلاح ،چرنديات محض است كه اصلا نبايد به اين امر توجه كرد

اهل معرفت و در اصطلاح اهل معنا و در اصطلاح عرفان و اهل توحيد يعني قدم 

،ن نسبت به رضاي پروردگار در آنجا اطمينان داردجايي كه انساگذاشتن در هر

 حالا بر اين اساس تمام احكام شرع و تمام ، معناي رياضت شد،اين معنا

هاي اخلاقي و سلوكي و تربيتي كه از ناحيه شرع توسط رسول خدا و برنامه

.شود رياضتالسلام بدست ما رسيده است تمام آنها ميمعصومين عليهم

 شيعه اميرالمؤمنين كي ،كسي كه اهل رياضت استپس مسلمان يعني 

 آن كسي كه اهل ؟رود كي دنبال ائمه مي،است؟ آن كسي كه اهل رياضت است

خواهد  آن كه نمي؟كند كي از مكتب امام عليه السلام تخطئي مي،رياضت است

خواهد سليقه خود را بر اراده و اختيار امام  آن كه مي،اهل رياضت باشد

خواهد فكر  آن كسي كه مي، پس او اهل رياضت نيست، ترجيح بدهدالسلامعليه

خواهد ة ظهور برساند و بدون توجه به رسيدن به عمق مساله ميصخود را به من

قدمي بردارد آن كيست؟ آن فردي است كه راهش خلاف است وقتي كه راهش 

36آيه ) 17( سوره الاسراء-١
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 رياضت در ، اهل عمل به دستور نيست،خلاف است پس اهل رياضت نيست

ح اهل توحيد يعني قدم گذاشتن در هرجايي كه انسان نسبت به رضاي اصطلا

فرمايند من وقتي در  پس بنابراين وقتي مرحوم آقا مي،در آنجا مطمئن باشدخدا

نجف بودم با يكي از بزرگان علماء نجف در اين مساله صحبت كردم و بحث 

و مصلحت الهي كرديم كه انسان بايد تمام امور خود را بر اساس رضاي الهي مي

گفت نخير بايد در بعضي از اوقات انسان و اختيار و اراده الهي قرار بدهد و او مي

 اين شيعه اميرالمؤمنين ،اعمال خود را بر مصالح اجتماعي و شخصي مترتب كند

گويد بايد هرجايي را چرا؟ چون اين مي! خطاب استاست و او شيعه عمربن

 خب ما ،... هر قدمي را برداشت كه در آنجااشد، بالسلام گفتهرفت كه امام عليه

 حداقل نزديك به يقين را ، خدا هم از ما يقين نخواسته،يقين نداريم عيب ندارد

السلام  در آنجايي كه يقين داريم بسيار خب امر صريح داريم امام عليه،كه خواسته

 يقين  در آن مسائلي كه، تمام شد فضولي موقوف، اين كار را بكن:كنار ماست

 خدا در اينجا سيمان و ، آهك نگذاشته است)اشاره به سر (نداريم خدا در اينجا

يال نكن كه در ، خهاي عصبي قرار گرفته در اينجا سلول،مس قرار نداده است

 آن چه را كه ،كند اينها را به كار بيندازد خدا هم كمكت مي،مغزت گچ است

صاف كن خودت را گول نزن  تو دل خودت را با خدا ،مورد نظر الهي است

هاي كه از بعضي ها داري حق را كنار ودلي بخاطر دق،خودت را فريب نده

بيني و هست پايت را روي هايي كه ميهايي كه از بعضي بخاطر خلاف،نگذار

بيني كه مخالف است امام را از مرتبه امام  بخاطر آنچه را كه مي،واقعيت نگذار

م امام است چه من خلاف كنم او امام است چه من السلا امام عليه،ساقط نكن

 بخاطر ، او را نبايد از موقعيت پايين كشيد،عملم صحيح باشد او امام است

،دهم موقعيت رسول خدا را نبايد زير سوال بردخلافي كه من دارم انجام مي
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شود مقام معصوم را بخاطر بعضي از مطالبي كه در اين طرف و آن طرف ديده مي

السلام  معصوم عليه،رسد قرار دادالشعاع مسائلي كه به نظر خلاف مي تحتنبايد

السلام در طهارت مطلقه است تا  معصوم عليه،كندمعصوم است تا خدا خدائي مي

 من به مقام ! من در طهارت نيستم! ولي من معصوم نيستم،كندخدا خدائي مي

 آبروي خودم !م قلمداد كنمتوانم خود را به جاي معصو من نمي!امطهارت نرسيده

 پس بنابراين در متابعت از مكتب حق و متابعت از ؟ درست،توانم نمي!برمرا مي

 ملاك ، تمام شد، ملاك حق است و بس،مكتب اسلام و متابعت از مكتب تشيع

 اين ، ملاك و مناط مسائل شخصي و خودي نيست،رضايت الهي است و بس

ديدن و متابعت از آن واقعيت ، ملاك فقط اطاعت و!خودي است آن غيرخودي

 در آن راه باشيم خدا ،كند آن را ما انجام بدهيم خدا هم ما را كمك مي،است

باشي  تو ناگر، اماكند ول نمي،كند در آن مقام باشيم خدا تاييد مي،كندكمك مي

ي  پس من براي چ! اما اين طرفيكنممن هم كمكت ميپس :گويدخدا هم مي

خواهي آن راه را بروي نرو عزيزم شيطان را خلق كردم؟ كه بيايد كمكت كند نمي

،بينيفرستم كه خودت نمي افرادش هم برايت مي،دهم نشان ميوتاين راه را به

 از ، خبر نداري، بيچاره، خبر نداري، بدبخت،ذهنتدر بيني اين فكر الان آمد مي

به عجب يك گناه ديگر  به، برايت باز شدبيني يك راه ديگرروي مي مي؟كجا آمد

 خدا اين شرايط را آماده ف شرايطش آماده شد، بسترش آماده شد،براي آماده شد

اش را  ملائكه، جبرائيل را داريم،كرده؟ نه آقاجان ما داريم هردوجورش را داريم

 شيطان ،اش را داريم نفوس مجرد و نوراني،اش را داريم نفوس روحاني،داريم

،خود خلق نكرديم بي كه پس اينها را، جنود شيطان داريم،داريمابالسه ، داريمهم

خواهي كمك؟  نمي، كه بيايند كمكت كنند،اينها را براي تو خلق كرديم

، خدا كلاً نمد همه اينها را ما درست كرديم ؟خواهي تنهايي انجام بدهيمي
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 همه قرآن را ، بنويسيمهاي است كه بايدخودش تصريح كرده اين آيه هم از آيه

 واقعا همينطور است يك  بنويسيم،بايد بنويسيم و همه روايات ائمه را بايد

 يك روايت، درست ،روايت شما از ائمه به من سراغ بدهيد كه قابل نوشتن نباشد

نويسم به اندازه يك جو قيمت ندارد چرا؟ چون من كه تا كتاب مي من ده؟شد

السلام آخرين  سخن معصوم عليه،السلام كلام استيه كلام امام عل،امام نيستم

 از ناحيه الهي است آن )قرآن و قول معصوم (سخن است و بس و هردوي اينها

.السلام به قسم ديگركلام امام عليهبه يك قسم و

البلاغه  اين نهجدرشود البلاغه را برداريد نگاه كنيد واقعا مي  اين نهج

 آن مطالب ، آن كلمات قصارش؟خورد و زيرورو نشودانسان فكر بكند و تكان ن

yξξξξ توحيدي و اجتماعي و اخلاقي همه اينها،اش همه،آخرش ää ää....‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ œœ œœΡΡΡΡÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ yy yyδδδδÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuρρρρ

ô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttããããyy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘44 44$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρtt ttββββ%%%% xx xx....ââ ââ !! !!$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttããããšš šš���� ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘#### ·· ··‘‘‘‘θθθθ ÝÝ ÝÝàààà øø øøtttt xx xxΧΧΧΧ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪قبلي آيه يا١ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒtt ttββββ%%%% xx xx....ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒss ss'''' ss ss#### ÅÅ ÅÅ____$$$$ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== ¤¤ ¤¤ffff tt ttãããã………… çç ççµµµµ ss ss9999$$$$ yy yyγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù$$$$ tt ttΒΒΒΒââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± nn nnΣΣΣΣ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� œœ œœΡΡΡΡ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO$$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____………… çç ççµµµµ ss ss9999tt ttΛΛΛΛ ©© ©© yy yyγγγγ yy yy____$$$$ yy yyγγγγ8888 nn nn==== óó óóÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ$$$$ YY YYΒΒΒΒθθθθ ãã ããΒΒΒΒ õõ õõ‹‹‹‹ tt ttΒΒΒΒ#### YY YY‘‘‘‘θθθθ ãã ããmmmm ôô ôô‰‰‰‰ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪

ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρyy yyŠŠŠŠ#### uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&&nn nnοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$####44 44 tt ttëëëë yy yy™™™™ uu uuρρρρ$$$$ oo ooλλλλ mm mm;;;;$$$$ yy yyγγγγ uu uuŠŠŠŠ ÷÷ ÷÷èèèè yy yy™™™™uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρÖÖ ÖÖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒyy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùùtt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ãã ãã‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷èèèè yy yy™™™™#### YY YY‘‘‘‘θθθθ ää ää3333 ôô ôô±±±± ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ٢∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ اين 

 خدا ،افتدول مرحوم آقا بندبند تن انسان به لرزش ميخواند به قآيات را آدم مي

ت و رضا را به تو داديم دگويد خيال نكن ما فقط توفيق رفتن به بهشت و سعامي

ت رِ سچنان آن طرف بخواهي بيفتي ،دويمآن طرف بيفتي چهارنعله دنبالت مي

ا  كسي كه اين دنيا ر،ش استي هردو!ر بخوريدهيم با دويست كيلومتر سمي

آيد كسي كه  عاجل يعني همين دنيا از عجله مي،من كان يريد العاجلهبخواهد 

كنيم ولي نه اينكه بخواهد زمين و ا برايش تهيه مي معجلنا لهاين دنيا را بخواهد

20آيه ) 17( سوره الاسراء -١

19 و 18آيه ) 17( سوره الاسراء -٢
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خواهم الان تمام كره زمين در اختيار بنده باشد  بله بنده مي،زمان را به هم بريزد

 و امريكا و استراليا و به اينجا هم كه شد اكتفا و بنده حاكم و سلطان اقيانوسيه

فخواهم ماه را هم بگيرم سيارات و افلاك و همه را بگيريم حد يقكنم مينمي

 نه اين خبرها نيست يك حدي برايت ،خواهم همه جا را بگيرمكه ندارد مي

گذاشتيم تا بخواهي از اين حد تجاوز كني يك عزرائيل داريم اينجا پشت اتاق 

خواهي فرض بكن بروي فلان  تو مي، فرض بكنيد افرادي داريم در آنجا،ستادهاي

 قضيه هم اينطور نيست نه ، نه آقاجان خيلي مانده بروي بگيري؟جا را بگيري

بريم اما نه اينكه بخواهي به همه آنچه خواهي جلويت ميولي در آن حدي كه مي

ه نظام زمين را دست تو  بالاخره دنيا هم نظام دارد ما ك،كه بخواهي برسي

 اين ، نخير،چه صبح بلندشدي نوشتي همان را ملائكه اجرا كنندهركه ،نگذاشتيم

 در محدوده ، كتاب دارد،چيزي در اين دنيا حساب دارد هر،خبرها نيست

هر به هاي خودت كه بايد به آن حدي برسي كه در ضلالت و گمراهي مگرفتاري

$$$$ي نه اينكه بخواهي همه جا را خراب كني ول،كنيمتو زده بشود كمكت مي uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== ¤¤ ¤¤ffff tt ttãããã

………… çç ççµµµµ ss ss9999$$$$ yy yyγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù$$$$ tt ttΒΒΒΒââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± nn nnΣΣΣΣ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� œœ œœΡΡΡΡ براي هر كسي كه بخواهيم اين كار را انجام بدهيم ولي 

¢¢ بعدش چي؟، نه را هم كه نخواستيم،هركسي ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO$$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____………… çç ççµµµµ ss ss9999tt ttΛΛΛΛ ©© ©© yy yyγγγγ yy yy____ بعدش معلوم 

ودش و اختيار خودش و هوس است كسي كه بخواهد به ميل خودش و سليقه خ

خودش بخواهد در اين دنيا بگذارد يك فردايي هم هست اين مال اينها، آن طرف 

ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρyy yyŠŠŠŠ#### uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&&nn nnοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$####44 44 tt ttëëëë yy yy™™™™ uu uuρρρρ$$$$ oo ooλλλλ mm mm;;;;$$$$ yy yyγγγγ uu uuŠŠŠŠ ÷÷ ÷÷èèèè yy yy™™™™uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρÖÖ ÖÖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ كسي كه ،بخواهدآخرت را و كسي كه 

بخواهد  كسي كه ، كسي كه بخواهد در رياضت قدم بردارد،بخواهد رضاي ما را

 اين شخص و، كسي كه بخواهد مطيع امام زمانش باشد،شيعه اميرالمؤمنين باشد

yy هم انجام بدهد راهم انجام بدهد و كارشرا اش سعي yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùùtt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ãã ãã‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷èèèè yy yy™™™™
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#### YY YY‘‘‘‘θθθθ ää ää3333 ôô ôô±±±± ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒگذاريم بعد چي؟ جواب نميگذاريم بيحساب نمي  ما سعي اينها را بي

 اينها را راه ،اندازيماندازيم هم اينها را راه ميا راه مي، هم ما اينها ركلا ما نمد

فرستيم ملائكه فرستيم؟ جبرايئل و ميكائيل را ميها را برايشان مياندازيم كيمي

خواهد  برويد كمكش كنيد تا اين فكر خراب مي،فرستيم مي رادر تحت فرمانشان

 قلبش در اين فكر را ،يد سرش بياندازدر اين راه را ،بيايد فكرش را برگردانيد

زنند كه  حرف مي او دارند باد تا نشستن، اين خطور را برايش بيندازيد،بيندازيد

نآ،كندآيد او را خراب مي يك دفعه يكي از آن وسط مي،فكرش را برگردانند

رود بيرون يك دفعه نجا آمده، وقتي كه از آنجا ميآي كه از آن وسط آمده از كس

 كي انجام ، درست نبود، نه؟ بود اين چند نفر زدند درست كهييحالا اين حرفها

 جبرئيل فقط به پيغمبر و پيغمبران دكني جبرائيل را فرستاديم شما فكر مي؟داد

تك افرادي كه بخواهند در راه خدا بروند  جبرائيل بر تك،شد؟ نخيرنازل مي

ملك علم يست؟ چفرستيم جبرائيل ملك  جبرائيل را مي،شودخودش نازل مي

اي كه ديگران انجام  آن وسوسه،فرستيم آن راه صحيح را نشان بدهد مي،است

 آن وسوسه را و افكار را و آن شايعات را و ، بطلان، آن وسوسه را قطع كند،دادند

 گرفتار  آناي بسياري الي ماشاءاالله درها و آن نفسانيات را كه عدهآن هوس

 فكرش را ، و برهان قاطع همه را به كنار بزند آنها را با آن تيغ برنده حق،هستند

خواهم در  چرا؟ چون گفته من مي،كنيم نيتش را نيت خالص مي،كنيمسالم مي

 بسيار خب همين اميرالمؤمنين ،خواهم شيعه علي باشم گفته من مي،راه علي بروم

 اميرالمؤمنين همين الان،؟ اميرالمؤمنين هزاروچهارصد سال پيش بود،؟تمام شد

-،تك افراد با تك،تك افرادي كه در اين حالند همين الان است با تك،است

تك افرادي كه در اين مرام  امروز با تك-ديگر اين كه گفتم آخر مطلب را گفتم

 اين دوتا انگشت من از هم جدا ،شود جدا نمي ودارند او معيت داردقدم برمي
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 وقتي كه انسان بيايد و بخواهد شود؟ كي جدا مي،شودشد ولي او چي؟ جدا نمي

 آي مواظب ،دهند هشدار دوم را مي،دهند هشدار اول را مي،از اين طرف برود

 ديدي دو يا سه ماه پيش اين قضيه !؟ آي ديدي ديروز اين كار را كردي!باش

! مطلب را بهت گفتيم! بهت رسانديم! بهت گفتيم!؟اتفاق افتاد

 رد ، بلديم رد كنيم،كنيم هي رد مي،نيم حالا ببي،حالا ولش كن: ولي اگر

آيد به مي... آيد؟ روم كي مي من مي، يك دفعه خداحافظ شما،كني رد مي،كنيمي

تا  نفر سومي وجود ندارد او هم كه بحمداالله ... يا علي باشد يا ،جاي اميرالمؤمنين

 و  شيطان، شيطان يكي از جنودش است ...بخواهيم جنودش اوه الي ماشاءاالله

آيد به كمك ما بفرما دارد ميجنودش و لشگريانش و فلان و همه اينها را برمي

 موانع !كنمآيم راهت را باز ميآقاجان حالا كه دست از علي برداشتي حالا من مي

 ده تا قدم ديگر ،دارم اگر تو بخواهي يك قدم برمي!دارمرا از جلوي پايت برمي

خورند آنها را جلوي پايت قرار ت مي افرادي كه به درد،كنممن كمكت مي

كشانند من آن مجالس را  آن مجالسي كه تو را به همان سمت و سو مي،دهممي

توانند تو را در اين مسير جلو  آن افرادي كه مي،دهمهايش را بهت مينشاني

 خيلي عجيب ،دهم محبت تو را در دل آن افراد قرار مي،ببرند و طرح بدهند

¨¨بيني يكي آمد خيلي اظهار محبت كرد اين از كجا آمده؟است يك دفعه مي ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ

šš šš ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$####tt ttββββθθθθ ãã ããmmmmθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ ss ss9999## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&ارند محبت تو را در دل آنها  دبا همديگر ارتباط١

بيني محبت اولياء خدا از كم مي لذا كم،دهندو محبت آنها را در دل تو قرار مي

 محبت دوستان خدا در دلت فرنگ شده كم،رنگ شده كم،دلت سست شده

بينيم آن  آن قاطعيتي كه در نفس بود نسبت به راه مي،رنگ شدهيك مقدار كم

126قسمتي از آيه )  6( سوره الانعام -١
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ي نبيصلابت ميراه،  آن صلابتي كه داشتي نسبت به آن ،قاطعيت وجود ندارد

 فكر عوض ،گيريم تصميمات ديگر عوض شده تصميماتي كه مي،رنگ شدهكم

آورد؟  و يك مرتبه ديگر سر از كجا درمي، جلو،روديرود جلو م ميشده و هي

.داند اين را فقط خدا مي!آوردداند سر از كجا ديگر درميخدا مي

اي آمد ببندش گويد بيا از همان اول تا يك وسوسه ولي اميرالمؤمنين مي

 پس رياضت فقط ،شود رياضت اين مي، اين قطع كردن يعني رياضت،قطع كن

 رياضت فقط سنگ در دهان گذاشتن ،و غار زندگي كردن نيست كوه دررفتن و 

،ماه را پشت سر هم روزه گرفتن نيست رياضت چند،و صحبت نكردن نيست

، رياضت ترك دنيا كردن نيست،رياضت دوري جستن از عيال و اينها نيست

 رياضت آن است كه ، اينها رياضت نيست،رياضت به اعمال شاقه پرداختن نيست

الك آنچه را كه در هر موقعي و در هر موقفي خدا براي او قرار داده انسان و س

 اين معنا ، را عمل كندآن برود ، را انجام بدهدآن برود ،است همان را انجام بدهد

بينند جمعيت ايستاده افراد زيادي هستند آقا  در يك جا مي،معناي رياضت است

ز ميت است و الان هم دارند فيلم بيند هان نما مي،شما بفرمائيد نماز ميت بخوانيد

گيرند و از اين عكاسها هم اين طرف و آن طرف ايستادند دارند عكس مي

عرض كنم حضورتان - بيشتر است  همنمازخود فضيلتش از لابد  و -گيرندمي

بينند و  همه دنيا مي،بينندگيرند و بعد هم عكس را همه مردم ميدارند عكس مي

خب اين همه هستند  بلند شوي بروي آخر صف ؟ست رياضت چي،اين حرفها

 اين ديگر چندماه روزه ؟ كوه كندن دارد؟ حالا اين سخت استبقيه بخوانند،

 حالا  كه-؟گفتن دارد سر در چاه كردن و ذكر يونسيهدانم اين نمي؟گرفتن دارد

 يا نه خيلي راحت بلند شو برو عقب -! دهند نسبت ميبعضي از افراد نادان

ها  حالا بعضي!كنندنميكه  زورت ، من حالم مساعد نيست تمام شد بگوتبايس
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 ما ت آقا اينها به كَ، بگو صلوات بفرست، فلان،بيايند بايد، حضرت آقا،نخير آقا

مدي  اگر اينجا سست آ،شود چي؟ رياضت اين مي،رود خداحافظ ما رفتيمنمي

آقا اين آقاآقاها پدر آدم را  آقا،... اگر اين مطالب، گرفتت اگر جو،اگر اينجا باختي

 اين در، تمام شد،درست اينها اگر اينطور شد قضيه را باختي...  كه،آورددرمي

، در قضاياي مختلف، در مسائل مختلف، اين امتحان نشد،امتحان نمره نياوردي

 در هر جا كه ما حركتي كرديم و بين خود و بين خدا خلوت كرديم و ،در احكام

داد و بيداد نگاه به  سنجيديم و ،ا كنار گذاشتيم موانع را كنار گذاشتيماغيار ر

 اينهايي كه ، در مسائل زندگي همين كار را كرديم، به مسائل نگاه نكرديم،نكرديم

 اين طرف و آن طرف  وهادانشگاهدر نويسند آمدند و دارند اين همه كتاب مي

 آزادي دارد هركاري به ،ار استنويسند كه انسان مختها دارند مي حوزهدرحتي 

داني همه  مي، آن دين هزاروچهارصدسال پيش است،نظرش مي آيد بايد بكند

خواهند اين مسئوليت را از اينها براي چي است؟ بخاطر اين است كه اينها مي

 درست شد ،آيد كه خوشم ميچه آن،خواهد كه دلم ميچه آن،دوش خود بردارند

كه انسان ؟ رياضت آنست  رياضت چيستضت است، غير ريااين چي است؟ اين

 تمام اينها بخاطر اين است كه آن ، كه حق است آن را عمل بكندچهبردارد ببيند آن

 خدا ، انسان از خودش سلب كند،حالت انقياد و اطاعت را نسبت به پروردگار

من ، سنت قرار داده شده، غريزه خدا در تو قرار داده،د بروي ازدواج كنيبايگفته 

كند؟ شما به توانستم مخلوقي كنم مثل اين ستون، اين ستون ازدواج ميتو را مي

 سنگ كه ،كند ستون كه ازدواج نمي، بياييد نشان بدهيد،!ستون بگوييد ازدواج كن

، من براي تو نكاح را قرار دادمم،قرار دادرا  من براي تو ازدواج ،كندازدواج نمي

 به اين سنت بايد ،ار خب بايد رفت و ازدواج كرد بسي،من اين سنت را قرار دادم

نم نيست الان ازدواج أ حالا اگر يكي بلند شود بگويد نخير بنده در ش،عمل كرد
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 كله ما هم بود گفتيم ما بايد درس بخوانيم بايد در يك وقتي اين حرفها ،كنم

يم فهميد خب نمي، بعد ديديم اتفاقا چيز خوبي است،  ازدواج چي است...برويم

 نه من به خودم ،داردآيد خوبي را از خودش برميآدم جاهل همين است مي

 من تا درسم به ، ازدواج مال افرادي عادي است،گفتم من بيايم ازدواج كنممي

 ما را آورد گفت اين بازيها را بگذار ،، پدر مابودم غرق تخيلات ...آنجا نرسد و

 آنجا ديدم كه اين ،ي دارد هر چيزي يك حساب،كنار هرچيزي يك وقتي دارد

گفتند و من سالي كه بود ايشان به من ميدو–مدت كه برخلاف دستور پدرم 

 اين دو سالي كه برخلاف دستور پدرم بوده نفس بوده -انداختمپشت گوش مي

 اينطوري نيست كه حتما در ازدواج نكردن مساله نفس بيايد ، نفس است،نفس

 وقتي كه قرار باشد مساله ، هردويش است،هستنكردن هم در ازدواج ، نه،جلو

 هان مثلا يك كاري است ،شود نفسن هم ميآ.شودمساله نفس باشد آن هم مي

... در شأن حالا هر كسي اين قضيه و اين نبايد مثلا قرار بگيرد،كه فرض بكنيد نه

 راحت داريم ، شوخي نداريم، نفس بوديمدر ديديم اين دوسال ما 

 وقتي ازدواج ،گويند بيا ازدواج بكن حالا مي، بيايد اين طرف حالا،گوييممي

كني درست، صحيح، بر مبناي شرع بر مبناي رضاي الهي وقتي يك مورد مورد مي

خواهي بخاطر ظواهر و اين طرف و آن طرفش باهاش  چرا مي،مناسبي نيست

 اين خواهي بهبيني اين وصله ناجوري است چرا ميازدواج كني چرا؟ وقتي مي

 تقوا را در نظر ،بيني خدا گفته ايمان را در نظر بگير وقتي كه مي،كار تن در بدهي

خواهي بخاطر  سنخيت را در نظر بگيريد چرا مي، عقل را در نظر بگير،بگير

خلاف هم آنجا شود چي؟  اين مي...پدر، پول و شوؤنات ديگرموقعيت، شهرت،

آيند  حالا مي،ازدواج كرد حالا اينطور نه بايد رفت و ،رياضت بود و هم اينجا

خواهد نكند  مي،خواهد ازدواج بكندكسي ميهرگويند اين اختيار است ومي
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آيد و اين ايده را  الان آن كسي كه مي،خواهد برود كار خلاف انجام بدهدمي

كند؟ براي اين كه از زير بار رياضت كند آن براي چي اين كار را ميمطرح مي

 هرچه ميل ،گويد آن را بپذيرد آزاد باشد هرچه نفس مي،الي بكندخود را خ

گوييد امروزه كه اين حرفها نيست  آن وقت مي، بخاطر اين،گويد آن را بپذيردمي

همه اين مزخرفات و چرنديات مال چي است؟ براي اين است كه آقاجان ما 

 آن ؟گويي لفافه ميدر چرا ، خيلي خب، خب صاف بگو،خواهيم راحت باشيممي

اييد بگويد همه اينها بخاطر اين است كه ي دلتان هست بدرحقيقت مطلب كه 

 چون اگر بگوييم ما ؟خواهيم دربياوريمعبوديت ميخود را از تحت انقياد و

 براي اينكه خودمان را خارج كنيم ، نيا، بنشين، بلند شو، نرو،كنيمعبديم گير مي

رسد فهمان ديگر به  عقلمان مي،يست ديگر آن زمان ن،گوييم الان زمانمي

به بيا ببين چه  به،دهيم مصالح را خودمان تشخيص مي،رسدخودمان مي

 صد ،فهميم مطالب را خودمان ديگر مي،دهيمتشخيصي خودمان تشخيص مي

،هاكاري صد رحمت كه اين كثافت،هايي كه زمان پيغمبر بودندرحمت به آن عقل

بينيم و در همه افراد و  اين جناياتي كه الان داريم مي،اهكشي اين آدم،اين فجايع

 كجا در آن ؟در آن موقع بودبينيم كجاچه اخلاقي و چه غيراخلاقي داريم مي

 كجا در آن موقع ؟ها بودگري كجا در آن موقع اين وحشي؟موقع اين حرفها بود

ر آن موقع اين  كجا د؟ها بودناموسي كجا در آن موقع اين بي؟ها بوداين قساوت

 كه يك عده انسان يعني حيوان ناطق چند هزار نفر لخت ؟فسادهاي اخلاقي بود

 كجا بوده؟ اين آن عقل است؟ آن عقل اين !ها تظاهرات كنندمادرزاد در خيابان

دهيم است و بقيه مسائل درست شد حالا ما رسيديم به جايي كه تشخيص مي

 آن مال ،دهيم ديگر، نياز نداريمي تشخيص م!نياز به پوشيدن شلوار نداريم

كند كه هرچه را خدا داده در  الان زمانه اقتضا مي،هزاروچهارصدسال پيش بود
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 اين شكوفا ، اين عقل امروز ما، اين عقل ما!معرض خدمت ديگران قرار بدهيم

 حالا فهميديد اين دين از آن عقل است ،كندشده و براي ما دارد دين درست مي

 براي ما دين ،كند براي ما حكم شرعي درست مي،همان استاين دين مال 

 اين عقل ،كند تزكيه درست مي،كند براي ما اخلاق درست مي،كنددرست مي

به اين ديگر اين آخر قضيه است من  خب به،كندبراي ما دارد اين را درست مي

.كنم  ديگر بعد از اين هم مطلبي باشدخيال نمي

ني بدنبال حكم الهي رفتن و اين حكم الهي در  پس بنابراين رياضت يع

كنم و كند ديگر در اواخر صحبت مطلب را جمع ميمراتب مختلف تفاوت مي

كنم كه ديگر صحبت جمع بشود الحمدالله رفقا ديگر خودشان وارد مجمل مي

هستند اين احكام الهي در هر زماني بسته به موقعيت خود آن فرد يك تكليفي 

 اينقدر ،آورد اينقدر تكليف مي، اگر مرتبه اطلاعاتش اينقدر است،آوردبراي او مي

 هرچه كه بخواهد برود بالاتر چه ، بالاتر، بالاتر، اينقدر تكليف مي آورد،است

 يك بچه ،اينكه در هر سني خصوصيات انسان و نفسانيات انسان مختلف است

نيد و در قبال يك ساله اگر شما يك انگشتر چندميلياردي برليان در دستش بكپنج

 بدهيد در مقام انفاق كدام را انفاق  اوماشين كوكي پانصدتا يك توماني به

د يگوي مي،داردكند و ماشين را براي خودش نگه مي انگشتر را انفاق ميكند؟مي

گويد اين چي است كه شما بزرگترها  مي!اين ماشين پانصدتا يك توماني است

 ماشين خوب !كندنگشتر چهارميليوني دستش ميل ا آدم خُ؟يديگوآمديد و مي

آيد بالا  اين اينقدر مي!دهدافتد ببين چه صدايي ميكني راه مياست كوكش مي

 نفسانيات تغيير ،كم مي شود پانزده سالشود ده سال كمكم مي كم!آيد بالامي

هايي كه در زمانرسد كه ديگر مسائل طبيعي يعني لذتكند تا به جايي ميمي

ها براي او دام و ها براي او مانع بود آن لذتجواني و در زمان شباب آن لذت
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تا زن بياورند جلويش قرار  صد،ها موضوعيت ندارد ديگر آن لذت،شبكه بود

، افتاده بدبختعز انتفاكند چرا؟ چون اصلا از حي ديگر برايش فرق نمي،بدهند

وقعيتش الان اينطور است آن  وضعيتش و م،تواند انجام بدهدكاري ديگر نمي

ن جاهايي  خدا به داد آ،موقع مسائل ديگري مطرح است خدا به داد آن جا برسد

 دنيا ،خواهد عوض كندبرسد كه اگر دنيا عوض بشود انسان فكرش را نمي

 بشود من از سطيح دنيا تخريب بشود و ت،زيرورو بشود فكرش زمين نبايد بيفتد

د آن وضعيت را بايد در نظر داشته باشيدآنجا را بايد بپايي،اينجا پايين نبايد بيايم

تر  در هرجايي قضيه اين است هرجا انسان بالاتر برود مساله دقيق؟درست

شود و رياضت چه تر مي حكم دقيق، اطلاعش بيشتر باشدهچ هر،شودمي

.شودتر ميشود؟ دقيقمي

خواهد حركت يي مي يك مثالي برايتان بزنم فرض كنيد الان يك هواپيما

 در يك فرودگاه ،اياي در يك قارهخواهد در يك منطقه مي،كند برود جايي

اي كه  آن جاده باند را ياتواند آن خطخواهد بنشيند از الان كه نميخاصي مي

 الان كه بلند ،تواند تشخيص بدهد از الان كه نمي، از الان ببيند...بايد فرض كنيد

رود نزديك  وقتي كه مي،متوجه قاره باشد حتي شهر هم نهبايد اتّجاهش شود مي

 وقتي كه رسيد به آن شهر ،كندرسد شهر را تعيين ميشود به آن قاره كه ميمي

 وقتي كه رسيد به آن منطقه آن جاده و باندي كه بايد آنجا ،كندمنطقه را تعيين مي

در اين طول مسير ، دقيق،بينيد چي شد؟ دقيق هي مي،كندباشد آنجا تعيين مي

دهد و باكي ندارد كند مسير خودش را تغيير ميوقتي كه با موانعي برخورد مي

 ابرش برق دارد بايد مسير را ،كند كه با اين ابر نبايد برخورد كندابري برخورد مي

اختلاف دماي مختلف كه توليد باد با  به فضاهاي ،تغيير بدهد و از آن طرف برود

برد  پاين مي،برد براي جلوگيري از خطرات ارتفاع بالا مي،ندككند برخورد ميمي
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گويد الان قدري منحرف  مي، مسير دور است، چون راه دور است،باك ندارد

 اما آنجايي كه ،كنم دوباره تصحيح مي،كنمشود دوباره مسير را درست ميمي

م بعد مسير رويك كيلومتر ميبگويد تواند خواهد روي باند بنشيند ديگر نميمي

 آنجا بايد چنان ،تمامو كند تر سقوط ميد آن طرفو پنج متر بر،كنمرا درست مي

 آن دقت و آن ظرافتي كه آن موقع ،دقت كند كه آن خط وسط بيايد روي چرخ

 وسعت به ميزاني كه ،شودانجام داده طبعا آن ظرافت در اول نيست و نمي

و نسبت به دين و شرع قرار داده به خداوند در ما علم و معرفت نسبت به حقايق 

 همان يعني رياضت ،شود رياضته و آن مقدار ميادما تكليف دبه همان مقدار 

وقتي كه علم بالا رفت معرفت بالا رفت كتابهاي مرحوم علامه را خوانديم 

 رياضت ،فهميديم يك چيزهاي ديگر هم هست فهميديم يك مطالب ديگر هست

 كرديم و غور باز وقتي كه بيشتر ، رسيدي به آن شهرتر چرا؟ الانشود دقيقمي

 تجليات ، مدركات بيشتر شد،بيشتر فكر را به كار انداختيم و بيشتر مراقبه كرديم

كم  اينها رسيد حالا دارد كم، جذبات نوريه بيشتر شد،علميه پروردگار بيشتر شد

سنات الابرار ح:نداهفرمودبزرگان شود لذا رسد و دقيقتر ميبه آن منطقه مي

 كساني كه در مقام مقرب هستند آن حسنات ابرار براي اينها گناهسيئات المقربين

 براي آن كه اين كار را انجام داده  است، حالا براي آن ابرار خودش ثواباست

. استثواب

جريانش را  انشاءاالله بعدا  كه- بودم  يك وقت من خدمت مرحوم آقا

گر اين مساله را تمام كنم و انشاءاالله در جلسه بعد خواهم ديگويم و امروز ميمي

 يك دفعه من در خدمت مرحوم آقا بودم -ديگر به همان قضيه ماكولات بپردازيم

يك نفر آمد در آنجا و يك مساله را مطرح كرد كه من اين كار را انجام دادم وقتي 

 را انجام  عرض كردم ايشان كه گفتند من الان اين كار آقامرحومبه كه رفت من 
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 ايشان فرمودند بله ،داد اين كار را انجام مي،دادم اين آيا بهتر نبود كه عوض اين

البته خب شايد فكرش به اين مقدار رسيده و بعدش به اين مقدار رسيده و فردي 

نبود كه در حد اطلاعات اخلاقي يا معارف در آن حد باشد آدم خوبي بود به 

لي معروف مشهد بود آمده بود براي رحمت خدا رفت يكي از پزشكان خي

 يك مطلب ديگر تحال ميزان معرفكل خدا رحمتش كند علي،عيادت مرحوم آقا

 بعد ايشان شروع كردند براي ما توضيح دادن چند مرتبه همين عمل را ،است

 ولي براي آن ،براي ما باز كردند كه هركدام از اينها در جاي خودش عمل صحيح

، اول يك پرده باز كرد،شد پيدا كرده اين عمل خلاف ميكسي كه معرفت بالاتر

 اصلا اين عوالم ؟ دنيا چه خبر است، عجيب....پنج چهار،بعد يك پرده ديگر

تواند انجام بدهد همين عمل با اين نيت فرض كنيد كجاست؟ يك عمل انسان مي

ند  ولي همين كه بالا رفت ديگر نبايد انجام بدهد نيتش بايد فرق ك،كه خوب

خوش  به اين هم نبايد دل، كيفيتش بايد تفاوت پيدا كند،ارتباطش بايد فرق كند

السلام باشد چون بالاتري هم وجود دارد پس بنابراين معناي رياضتي كه امام عليه

 اين شد كه رياضت عبارت است از قيام و انجام دادن  بصريعنوانه فرمايند بمي

 اين معنا ، در آن موقع بهترين باشد، انسانآن تكليفي كه در همان مرتبه معرفتي

 كتابها آمدند گفتند درمعناي چي است؟ معنا معناي رياضت است و اما آنچه كه 

 و ذكر ها سرشان را توي چاه كردنددانم اين عرفا و صوفيه رياضات و بعضينمي

اش براي انحراف و تحريف  و فلان اينها همه دور شدنديا از خانوادهگفتند و 

 آمده يك ،ين حرفي زدهن گيرم بر اينكه يك نفر آمده بخاطر اشتباهي همچ،ستا

؟كني اين قضيه به علامه طباطبايي نگاه نميدر چرا تو ،همچنين كاري انجام داده

 اين قضيه به در شما چرا ؟كنيهراني نگاه نميط اين قضيه به علامه درتو چرا 

ا در اين قضيه به سيدمهدي چر؟كنيآخوند ملاحسينقلي همداني نگاه نمي
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 رفتي اين طرف و آن طرف يك نفر از آن گوشه پيدا كردي بعد ...بحرالعلوم

 اگر اينطور است ما خيلي چيزها راجع ، اينطوري هستنده صوفي،آمدي گفتي عرفا

به بقيه هم داريم كه اگر بخواهيم آنها را كه افراد ديگر مطرح كنند ديگر هيچي 

 اگر هم قرار است يكي به فقيه ،چيزها هست در اين زمينهماند خيلي باقي نمي

، بايد به شيخ طوسي ما نگاه كنيم، نه؟ به هر كي؟نگاه بكند بايد به كي نگاه بكند

 بايد به ميرزاي ، بايد به شيخ انصاري نگاه كنيم،بايد به شيخ مفيد نگاه كنيم

 بايد به مرحوم ، كنيم بايد به آخوند ملاحسينقلي همداني نگاه،شيرازي نگاه كنيم

 به اين فقها ما بايد نگاه كنيم آدمي كه غرض ،قاضي و علامه طباطبايي نگاه كنيم

آيد آن الگوهايي كه در آن مرض دارد همانطوري كه عرض كردم نميدارد و

 بلند مي شود ،تواند چندوچون كند آنها را در معرض قرار بدهدالگوها نمي

 يكي آن گوشه اين كار را كرده آن  ،ي كتابهارود اين طرف و آن طرف تومي

اي  بابا اگر اينكار را كرده الان توي هر خانه،يكي آن طرف دنيا آن كار را كرده

خواهند  آنهايي كه مي، اينهايي كه اهل مرض هستند،كننددارند صدتا كار مي

آيند  آنها مي،افكار خلاف را به صورت يك اصل در يك مكتب ارائه بدهند

 وارد  او او كه ايرادي به،گيرندلات مرحوم ملاحسينقلي همداني را در نظر ميحا

 تو برو مثل آخوند باش تو ،كنند هزار كار مي، هزارنفر، خب بسيار خب،نيست

، خب ديديد ديگر،راني باشطه تو برو مثل علامه ،برو مثل علامه طباطبايي باش

، حالاتش را ديديد،ا ديديد اطلاعاتش ر، وضعش را ديديد،زندگيش را ديديد

 تو مثل مرحوم ميرزا جواد ، همه را ديديد، تأليفاتش را ديديد،كتابهايش را ديديد

 چرا ما بايد بلند ، تو مثل مرحوم سيدمهدي بحرالعلوم باش،ملكي تبريزي باش

بشويم بخاطر مرضي كه داريم و غرضي كه داريم اين بزرگان را از عرفا و اهل 

اري بگذاريم و بعد بلند شويم برويم فلان درويش آن گوشه دنيا معرفت را به كن
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...فلان كار را كرده

دنبال او بايد پس اين مكتب خلاف است خب كرده كه كرده مگر انسان 

كردم  همين چندروز پيش خدمت رفقا عرض مي.... اگر گفتند برو دنبال اود؟برو

نگاه را  تا آخرش  سرههللالدين محمد بلخي قدس ااز اول كتاب مولانا جلال

تا شعر راجع به ابوبكر و عثمان گفته اصلا گيرم بر اينكه تقيه هم بكنيد چند

 خيلي خب آن ده تا را ؟ چقدر؟ بيست تا؟شعر گفته ده تا چندتا، تقيه نبودهه،نبود

كني؟ خب اين  مي،دربياوريد و شما همان كتاب را چاپ كن و بده دست مردم

كه ديگر عابوبكر كه نيست ، اين كتاب كه ديگر عمر نيستدر، نيستدرشر م 

 بسيار خب اين چندتا را ، اين كتاب عمر و ابوبكر و عثمان نيستدر،ديگر

 اينجا ،مرض در اينجا وجود داردچون  چرا؟ ، نه،دربياوريد و بعدش چاپ كنيد

 صحبت ،ي بودن مولانا نيست صحبت صحبت شيعه و سنّ،غرض وجود دارد

 است و وحدت وجود كفر ي مرد وحدت وجود،ن است كه اين مردصحبت اي

 آن شعر ؟ي بوده يا شيعه بوده نه اينكه حالا اين سنّ، صحبت اين است،است

 آن را بيايد در كنار شعري كه ،السلام گفتهدر قبال اميرالمومنين عليهكه مولانا را 

اش  كلهدر اين ! بعد بگويد مولانا سني است،براي عمر گفته كنار هم بگذارد

 آني كه راجع به علي گفته بياورد بغل آني كه راجع به ابوبكر گفته ،هيچي نيست

 قبول ،بياييد بگذاريد كنار هم هركدام بر ديگري ترجيح داشت من قبول دارم

خواهد گيرد او نميآيد و ايراد مي اينجاست كه آن كسي كه مي، درست شد،داريم

 اگر اين شخص امام زمان ، نفس خود را بنماياندخواهدحق را بنماياند آن مي

 اگر ظهور كند و ،گوييگويد دروغ ميظهور كند و بگويد مولانا شيعه است مي

گويد مي،الدين اين مطالبي كه گفته اين تقيه گفتهبگويد فرض كنيد كه محي

گويد اين حرفها را زده اين كه چرا؟ يك عمري دارد اينها را مي،گوييدروغ مي
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 كنم قراغخواهم ا نمي،گويم اين مطلب را ميكنم به جدمن خدمتتان عرض مي

كند هيچ تفاوتي  فرقي نمي، اگر پيغمبر الان بيايد،گويم اين مساله را ميبه جد

اي كه براي مرحوم شيخ جواد مغنيه پيش  بين آن قضيه،كند هيچ فرقي نمي،ندارد

 مرتد رو كرد به  كافرِدينِ بي لامذهبِ وهابيِآمد در حرم رسول خدا كه آن سنيِ

ايشان و گفت اگر الان رسول خدا از قبر درآيد و به من بگويد كه حق با علي 

جا بلند شده بود و  ايشان همان!حق با عمر استو گويي  دروغ ميمگوياست مي

گذاشته بود توي گوشش و بعد قضيه به محكمه كشيده شده بود و آن قاضي 

خود كردي همچنين حرفي زدي اتفاقا او هم آمد جانب ايشان را گفته بود بي

 ما در اينجا در جهلمان به اين ، آن در آنجا به آن صورت، اين همين است،گرفت

ها  به اين صورتيم اگر امام زمان بيايد بگويد اينها شيعه بودند اين بيچاره،صورت

ند غير از اين انجام بدهند توانستدانم فرض كنيد نميشيعه بودند از روي تقيه نمي

گيريم اصلا اينها سني، سني مستضعف بودند نفهميدند يا اينكه ما دست بالا را مي

شود بگوييم اين خداي آخر كسي كه راجع به علي اينها را بگويد آخر مي

هاي اهل بهشت  آدم،هاي خوب اين همه ما الان سني داريم اينها آدم...ناكرده

 دنيا همه تمام شده فقط ئل آيا مسا، اخلاص  دارند، بيتاخلاص دارند به اهل

همين يكي مانده؟ اينقدر هم ما انصاف نداريم كه بگوييم اينها محب اهل بيت 

 اينقدر ،بيت است ما اينقدر بايد سينه چاك بزنيمبودند براي كسي كه محب اهل

 هان كه ، اينقدر بايد آسمان را به زمين بدوزيم،پا بياندازيمبايد آشوب به

 تا اين ،! يعني اشعارشان را حمل بر معناي باطل كنيم!اشعارشان را تحريف كنيم

 خب پس بنابراين فردايي هم هست و هركسي ،حد، خيلي خب اگر اينطور است

.كليفش را بداندبايد ت

فرمايد دنبال من بيا گويد اميرالمؤمنين مي ولي اميرالمؤمنين اين را نمي
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تواني حمل بر صحت كن  تا جايي كه مي،مل بر صحت كنكلام بزرگان را ح

،دانم هيچ تعصبي نيست جايي هم كه نتوانستي نكن يا بگو نمي،حمل بر حق كن

 اما اينكه آدم بيايد پايش را در ، هيچ تحجري وجود ندارد،هيچ تعصبي نيست

يك كفش بكند حتي مطالب صحيح را بگويد باطل است اين چي است؟ اين يك 

ضيه ايراد دارد اين مطالبي را كه راجع به رياضت دوستان شنيدند ديدند جاي ق

در اين طرف و آن طرف كه آمدند خرده گرفتند بر اهل معرفت بسياري از افراد 

 مطالب ،هايشان همه اين مطالبهايشان و در كتابنادان و جاهل در صحبت

يد سالك گو آن كسي است كه مي،گويد رياضت آن كسي كه مي،خلاف است

 هرچه آنها ،بايد بيايد پا بگذارد جاي پاي علي مرتضي و فرزندش امام زمان

 خب در ،شود فردي كه كه اهل رياضت است اين فرد مي و طاعتاًگويند سمعاًمي

 در غذا ،موارد مختلف متفاوت است در هرجا يك جور و در هر مكاني يك قسم

 در ارتباط با زن و بچه بايد رعايت ، در روزه بايد رعايت بكند،بايد رعايت بكند

. در همه جا بايد رعايت كند كه راجع به آنها مطالبي انشاءاالله خواهد آمد،كند

انشاءاالله اميدواريم خداوند ما را از جهل بيرون بياورد و حقـايق را بـه مـا                 

السلام و عرفاي الهي و ائمه معصومين عليهم      تفهيم كند و ما در صراط اولياء خدا       

 مـا را از     ، سايه مبارك حضرت بقيه االله بر سر همه مـا مـستدام بـدارد              ،ر بدهد قرا

در دنيا از زيـارت و در آخـرت از شـفاعتش    ياران واقعي آن حضرت قرار بدهد،     

.محروم نفرمايد

 محمد وآل محمد اللهم صل علي


